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کفایة الاصول
جلسه 7 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

اگر مراد شما از اين خاص و جزئ، جزئ ذهن باشد، بايد چند مطلب را اينجا بيان كنيم تا روشن شود كه جزئ ذهن به چه
معناست؟ تا بعد اشالات مرحوم آخوند روشن شود.

1 . وجود ذهن معنايش لحاظ ذهن است. ذهن وقت زيد را لحاظ و تصور كرد، خود اين لحاظ مشود وجود ذهن. ما در عالم
خارج يك ظرف به نام ظرف خارج داريم و ما اگر در اين ظرف قرار گرفتيم مشويم وجود خارج. ول وجود ذهن به چيزى

گفته شد، يعن: همان نفس تصور و لحاظ شء.

است كه آل آن مفهوم است كه مستقل است و معناى حرف آن مفهوم است كه معناى اسم بين همه اتفاق 2 . يك معناي
است و معان حرفيه يك معان غيراستقلاليه دارند.

ما در عالم خارج دو گونه وجود داريم، كما اينه در عالم ذهن هم دو گونه وجود داريم: در عالم خارج يك وجودى داريم كه به
آن جوهر گويند، يعن: وجودى كه در وجودش نياز به موضوع و محل ندارد، مثل: انسان؛ ول نوع دوم وجود خارج وجودى

است كه اگر بخواهد در خارج موجود شود، ف موضوع موجود مشود، مثل: عرض، مثل: سفيدى كه براى وجود نياز به
موضوع دارد و عرض بدون معروض امان تحقق ندارد.

پس در خارج با دو وجود مواجه هستيم: جواهر و اعراض.

همين دو نوع وجود در عالم ذهن هم هست و ما مفاهيم كه لحاظ مكنيم دو نوع است: مفاهيم را اگر به نحو مستقل لحاظ
است، مثل: زيد كه اگر مفهوم زيد را به نحو مستقل لحاظ كرديم اين يك نوع وجود ذهن و معناى اسم كرديم، مفاهيم اسم

است. نوع دوم، آن است كه مفهوم را به صورت غيرمستقل لحاظ كنيم، يعن يك مفهوم را ـ مثل ابتدائيت ـ در ضمن معناى
دير به عنوان آلت و وسيله معناى دير لحاظ كنيم، مثلا وقت مخواهيم بين سرت و الوفه ارتباط برقرار كنيم با مفهوم

ابتدائيتِ آل ارتباط برقرار مكنيم.

پس در عالم ذهن هم با اين دو گونه مفاهيم ارتباط داريم: مفهوم مستقل و مفهوم غير مستقل. مفاهيم مستقله حالشان حالِ جواهر
است و مفاهيم غير مستقله حالشان حالِ اعراض است.

پس معناى حرف، يعن: يك مفهوم غير مستقل و يك لحاظ معناى غير مستقل. مرحوم آخوند مؤيدى هم از ابن هشام مآورد كه
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او وقت مخواهد حرف را معنا كند مگويد: حرف آن است كه دلالت بر يك معناي در غير خودش دارد، يعن: دلالتش متوقف
بر اين است كه در ضمن معناى ديرى باشد.

3 . استعمال از افعال اختياريه انسان است و مسبوق به تصور لفظ و تصور معن است .

4 . وجود خارج و وجود ذهن در عرض يدير عارض بر ماهيت مشوند و همان طورى كه د رخارج جسم ابيض، اسود
نيست و بالعس، همچنين ماهية موجوده در ذهن نمتواند با قيد ذهنيت وجود خارج پيدا كند.

5 . معناي كه تصور مشود، اعم از آنه آل باشد يا استقلال، ف نفسه يا كل طبيع است يا جزئ خارج، لن به اعتبار
تقليد آن به لحاظ آليت يا استقلاليت، جزئ حقيق ذهن است، لذا منافات نيست بين اينه يك شء جزئ ذهن باشد و بين اينه

ف نفسه كل طبيع باشد، به اين معن كه حايت از كثيرين كند، نه صدق بر آنان.

بعد از روشن شدن اين مقدمات، مرحوم آخوند به مشهور مگويد: شما موضوعله يا مستعملفيه حروف را خاص قرار داديد.
اگر مرادتان از اين خاص، جزئ ذهن باشد، گفتيم وجود ذهن، يعن: لحاظ و تصور؛ پس اين لحاظ، قيدِ موضوعله و

مستعملفيه قرار گرفته است. به عبارت دير: شما مگوييد واضع كلّ ابتداء را تصور كرده (وضع عام) و لفظ «من» را براى
ابتداى مقيد به اين لحاظ وضع كرده است و اين لحاظ يك امر ذهن است. حالا كه حرفتان به اين برگشت، ما سه اشال به شما

داريم:

اشال اول

هر استعمال متوقف است بر اينكه استعمال كننده، لفظ را تصور كند و معناى مستعملفيه را هم تصور كند. پس خود حقيقت
استعمال توقف دارد بر تصور لفظ و تصور معناى مستعملفيه. ما حالا با لفظ كارى نداريم و سراغ معنا مرويم كه استعمال

توقف دارد بر تصور معناى مستعملفيه.

مشهور در معناى مستعملفيه حروف، لحاظ و تصور را هم قيد قرار دادند، پس طبق بيان آنها اگر يك استعمالكنندهاى بخواهد
لفظ «من» را استعمال كند بايد معناى مستعملفيه «من» را تصور كند و در معناى مستعملفيه، لحاظ و تصور هم قيدش هست

و اين پيداست كه چيز باطل است؛ زيرا:

اولا: اين، دو لحاظ و تصور مشود و لازمهاش اين است كه در باب حروف، لحاظ و تصور ما متعلّق شود به يك معناى
در يك استعمال دو لحاظ شود. و بودن دو لحاظ، خلاف وجدان است كه انسان وقت ابتدائيت كه قيد لحاظ در آن است، يعن

مخواهد يك معناي را تصور كرده و لفظ را در معناي استعمال كند، دو لحاظ وجود ندارد.

ثانيا: اين لحاظ عين همان لحاظ است، زيرا اگر اين لحاظ غير آن لحاظ باشد لازمهاش اين است كه معناى حرف از معناى
حرف بودن خارج شود؛ زيرا آن معناى ابتدائيت كه در ضمن فرد ديرى بود آن را لحاظ آل ناميديم. اگر اين دو لحاظ عين هم

از معناى حرف باشد و اين لازمهاش اين است كه معناى حرف ر بايد استقلالشد پس لحاظ دي آن لحاظ آل نباشند، وقت
بودن خارج شود. و اگر دو لحاظ، عين هم شد اجتماع مثلين مشود و اجتماع مثلين هم باطل است.



اشال دوم

شما مشهور اگر وجود و خصوصيت ذهن را داخل در موضوعله يا مستعملفيه كرديد، امتثال محال مشود. مول مگويد:
سر من البصرة. شما مشهور مگوييد: «من» وضع شده است براى ابتداء جزئ كه در ذهن است و مول از «من» اراده كرده

است آن ابتداء جزئ كه در ذهن خودش است ـ چون مراد از جزئ، جزئ ذهن شد ـ از طرف ظرف امتثال، عالم خارج است و
وقت بخواهيم از جاي شروع كنيم و ابتداء كنيم در عالم خارج است و از طرف دير خارج و ذهن دو وجود مباين با يدير

مباشند.

با اين مقدمات، اشال اين است كه اگر شما اين حرف را بزنيد امتثال محال مشود؛ زيرا عبد متواند ابتداى خارج را انجام
دهد، ول آنچه كه مول گفته است ابتداى در ذهن مول است كه ابتداى در ذهن، قابليت تحقق در خارج را ندارد. مر آنه

جزئيت ذهن را از معن جدا نماييم و مرتب مجوز شويم.

اشال سوم: اشال نقض است:

چرا شما مشهور، حروف را اينونه معنا كرديد؟ همه ما مگوييم معناى اسم، معناى مستقل و معناى حرف، غير مستقل
است. چرا قيد عدم استقلاليه را در باب حروف در موضوعله و مستعملفيه آن داخل مكنيد، ول در معان اسميه قيد استقلاليه

را وارد نمكنيد؟!

ـ بعد كه آخوند كلام مشهور را رد مكنند، مگويند: به نظر ما بين لفظ «من» و «ابتدا» از نظر وضع و موضوعله و
مستعملفيه فرق نيست؛ و همانطور كه «ابتداء» وضع و موضوعله و مستعملفيه آن عام است، كلمه «من» هم همينطور

است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


